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 چکیده

ها و وصول آنان به سعادت هدایت انسان برایقرآن کریم 
چه اینکه مخاطب قرآن نیز  ؛ابدی فرو فرستاده شده است

ن أها با همه مراتب مختلف و تنوع استعدادهای شانسان
. با نظر به همین نکته، قرآن خود مراتبی داشته و افزون است

ت به استعداد بر مرتبه ظاهری، بطونی دارد که هر انسانی نسب
نوشد. ملاصدرا با استشهاد به حدیثی خویش از آن جرعه می

رآن کریم، آن را به مراتب ـگانه قون هفتـورد بطـدر م
دهد و بر آن است گانه سیر و سلوک انسانی تطبیق میهفت

ای از سیر انسانی که هر یک از بطون قرآنی منطبق با مرحله
است که چه  باشد. پرسش اصلی تحقیق حاضر آنمی

گانه بطون هفت ثیحد در استناد بهملاصدرا بر  نقدهایی
های پژوهش در روشی تحلیلی وارد است؟ یافته میقرآن کر

دهد: هر چند ألهین نشان میانتقادی به کلمات صدرالمت
شود که قرآن را یثی در منابع روائی شیعی یافت میاحاد

ستناد ملاصدرا داند، اما عدد مورد ادارای ظاهر و باطنی می
های لـدد در تحلیـن عـه ایـوان بـتوده و نمیـق نبـدقی

شناختی سیر انسانی تمسک جست. همچنین حدیث هستی
 فقطیادشده در جوامع روائی ما یافت نشده و احادیث شیعی 

در بطون داشتن قرآن کریم با حدیث مورد نظر ملاصدرا 
 اشتراک دارند. 

 

 .باطن، ملاصدرا، قرآنحدیث، ظاهر،  واژگان کلیدی:

 

Abstract 
The Holy Quran has been sent down to guide 

human beings and bring them to eternal bliss. 

What is more, the addressee of the Qur'an is 

human beings with all different levels and 

diversity of their talents. With this in mind, the 

Qur'an also has a hierarchy, and in addition to 
its apparent aspect, it has a inward aspect of 

which every human being uses according to his 

talent. Mulla Sadra, by quoting a hadith about 

the seven inward aspects of the Holy Qur'an, 

adapts it to the seven stages of human life and 

believes that each of the Qur'anic inward aspects 

corresponds to a stage of human journey. The 

main question of the present study is what 

criticisms have been leveled at Mulla Sadra in 

quoting the hadith of the seven inward aspects 

of the Holy Quran? The findings of the research 

in a critical analytical method show the words of 
Sadr al-Mutallah: Although there are hadiths in 

Shiite narrative sources that consider the Qur'an 

to have an outward and inward nature, but the 

number cited by Mulla Sadra is not accurate and 

can not be used in Ontological reliance on the 

human course. Also, the mentioned hadith has 

not been found in our narrative sources, and the 

Shiite hadiths only share the hadith of Mulla 

Sadra in having the inward aspect of Holy 

Qur'an. 
 
Keywords: Hadith, Outward Aspect, Inward 

Aspect, Mulla Sadra, Quran. 
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 مقدمه

ترین منبع قرآن کریم و آیات نورانی آن همواره مهم

بخــش متفکــران مســلمان در مســائل فکــری الهــا 

رو آیـات اعتقـادی   مختلف الهیاتی بوده و از همین

متعـددی از سـوی    آن نیز مورد تفسیر و تـأویلات 

اندیشمندان اسلامی قرار گرفته اسـت. هـر یـک از    

اینان با نظر بـه مبـانی خـاو خـویش در مکتـب      

شان، آیـات قرآنـی را   کلامی یا عرفانی و یا فلسفی

سان کـه صـاحبان هـر    اند. آنتوضیح و تفسیر کرده

نظریه الهیاتی، به آیاتی از قرآن در اثبـات مـدعیات   

  اند.خود استدلال کرده

ــرای   ــا  تیــب  ات الهــی ب ــریم از مق قــرآن ک

هـا نـازل شـده    هدایت، راهنمایی و سعادت انسـان 

واسطه از جانـب  است. نزول آن نیز در مواردی بی

حضرت حق متعال و در موارد دیگری بـا واسـطه   

فرشته وحی بوده اسـت. بنـابراین، نـزول قـرآن از     

شـود تـا اینکـه بـه     بالاتریـن مراتب تیبی آتاز مـی 

ترین مراتب وجودی؛ یعنی عالم ماده در آمـده  نازل

یابـد.  و در نهایت در قالب الفاظ مکتوب ظهور می

بر همین پایه، قرآن نسبت به انسـانی کـه در عـالم    

ماده است، در قالب الفـاظ مکتـوب، ظهـور یافتـه     

)مورد ادراک حسی اوست(، ولی سایر مراتـب آن،  

چنین  گیرد.نسبت به انسان حالتی تیبی به خود می

مطلبی در منابع حدیثی نیز مورد تأیید قرار گرفته و 

به شکلی برجسته بر ظهور و مراتـب بطـون قـرآن    

نماید که این خود نظـر صـاحبان مکاتـب    تأکید می

 فکری را در تبیین آن به خود جلب کرده است.  

ــزر   ــی از ب ــمندان ملاصــدرا یک ــرین اندیش ت

ی مسلمان در حـوزه علـو  عقلـی و آمـوزه اسـلام     

های او همه متفکران پس از خـود  است که اندیشه

را نفیاً یا اثباتاً تحت تأثیر قـرار داده اسـت. آثـار و    

دهد که آیات قرآنـی یکـی   مبانی ملاصدرا نشان می

ــابع اندیشــهاز مهــم ــرین من ــوده و او ت هــای وی ب

هـای  اهتمامی ویژه در جهت تبیین سازواری آموزه

رد. نگاشـتن آثـار   های عقلـی دا وحیانی و استدلال

متعددی از صدرا در حـوزه تفسـیر قـرآن کـریم و     

هـای واقعـه،   احادیث شریف همچون تفسیر سـوره 

یس، مسبحات و شرح اصول کافی با همین منطـق  

آورد در منظومه های این روییابد. از نمونهمعنا می

توان بـه تبیـین و تحلیـل    لهین، میأفکری صدرالمت

قرآنـی اشـاره    عمیق او نسـبت بـه حـدیث بطـون    

داشت. برابر با این حدیث، قرآن دارای هفت بطـن  

و لایه بوده که طبـق ادعـای صـدرا، بـا مراتـب و      

مراحل سیر انسانی بـه سـوی تیـب عـالم هسـتی      

یعنی عالم صغیر و کبیر منطبـق بـر    ؛یابدانطباق می

  .(1)شوندهم می

نگارندگان در پژوهش حاضر نخست به بررسی 

ورد استناد ملاصدرا )البته با سندی و متنی حدیث م

کیفیت مورد نظر او( پرداخته و سپس به سنجش و 

ارزیابی انتقادی استناد و استنباط او از این حـدیث  

گمارند. در ادامه خواهد آمد کـه بـه نظـر    همت می

رسد صدرا این حدیث را از آثـار عارفـان پیـرو    می

ده و در کتـب حـدیثی   کـر مکتب ابن عربی اقتباس 

-با این الفاظ یافت نمـی  یعی، حدیثی دقیقاًمعتبر ش

ــد مضــمون بخــش  ؛دشــو ــر چن ــایی از آن در ه ه

 خورد. به چشم میاحادیث اصول کافی 

 

 حدیث بطون قرآن در آثار ملاصدرا

ملاصدرا در موارد متعدد از آثار خویش به حـدیثی  

نـد کـه   کمنقول از پیامبر)و( استدلال و استناد می
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ظاهر، باطن، حد و مطلع  طبق آن قرآن کریم دارای

است. در مجموع دو نقـل نزدیـک بـه هـم از ایـن      

حدیث در آثار متعدد فلسفی و تفسـیری ملاصـدرا   

 شود:  یافت می

. «إن للقرآن ظهرا و بطنا و حدا و مطلعـا » (الف

  (10: 1131)ملاصدرا، 

طنا و لبطنـه بطنـا إلـ     أن للقرآن ظهرا و ب» (ب

 (7/13 :1093. )ملاصدرا، « سبعة أبطن

در مجموع این دو نقل از نظـر معنـائی تفـاوت    

 ،زیرا که طبـق نقـل نخسـت    ؛چندانی با هم ندارند

قــرآن دارای ظهــور و بطــونی اســت بــدون اینکــه 

د و طبـق نقـل دو    شـو مراتب بطون آن مشـخ   

، . بنابرایناستمراتب بطون قرآن کریم، هفت بطن 

 که نقل دو  آن استای مطلق نقل نخست به گونه

یعنی اینکه دارا بودن اطلاقی بطون  د؛نکمقید می را

در نقل نخست، مقید به هفت بطن داشتن در نقـل  

گونه که اشاره شد، ملاصدرا این شود. هماندو  می

 داند.را منقول از پیامبر اسلا )و( می حدیث

ظهور در این حدیث به معنای آشکار بـودن آن  

هـور  مقصـود از آن ظ  که مسـلماً  استبرای انسان 

قرآن کریم در قالب الفاظ و عبـارات بـرای انسـان    

است. بطون نیز در مقابل ظهور و به معنای آشـکار  

از این نبودن برای حواس و ادراکات انسانی است. 

رسـد کـه مقصـود از مطلـع در     جهت به نظـر مـی  

حدیث شماره نخست، ظهور، طلوع و آشکار شدن 

ی اسـت و در  قرآن کـریم از مقـا  تیـب  ات اله ـ   

گیرد کـه بـه معنـای نهایـت     مقابل آن، حد قرار می

. در اسـت ظهور آن و آخرین مرتبـه ظهـور قـرآن    

رب معنایی با ظهـور و  نتیجه حد و مطلع دارای تقا

ای تأکیـد بـر مراتـب    باشد کـه بـه گونـه   بطون می

مختلف ظهـور و بطـون قرآنـی، آتـاز و انجـا  آن      

است. بدین نظر با حمل اطلاق حدیث نخست بـر  

و نهایی روابـات   ید حدیث دو ، معنای مشترکتقی

شود که بطون قرآن کریم با نظر چنین می گفتهپیش

 .استبه آتاز ظهور و پایان آن، هفت بطن 

 حدیث بطون قرآن در منابع حدیثی

داند که ملاصدرا این عبارت را حدیث می شدبیان 

-و در اکثر آثار خویش به نبوی بودن آن تأکید مـی 

این بخش به بررسی منابع روائی این کند. حال در 

 حدیث می پردازیم.

در کتاب عوالی اللئالی این حدیث بـدون   (الف

  لِلْقرُآْنِ  إِنَ» کر سلسله اسناد چنین نقل شده است: 

)ابن أبی . « ظَهرْاً وَ بَطْناً وَ لِبَطْنِهِ بَطْنٌ إِلَ  سَبْعَةِ أَبْطُن

نیز فصلی با  بحارالانواردر  (0/197 : 1091جمهور، 

ایـات متعـددی را   همین عنوان حـدیثی آورده و رو 

ولـی   ،(90/79: 1091)مجلسی،  نیز نقل کرده است

ده ش ـحدیث مورد نظر ملاصدرا در این فصل نقل ن

ــورد بحــث در    ــان دیگــر حــدیث م ــه بی اســت. ب

 نیست.  بحارالانوار

روایتی چنینی نقل شده کـه   اصول کافیدر  (ب

د ادعـای ملاصـدرا   از جهاتی مشـابه حـدیث مـور   

فجَمَِیعُ مَا حرََّ َ اللَّهُ   ظَهرٌْ وَ بَطْنٌ  إِنَّ الْقرُآْنَ لَهُ: »است

فِی الْقرُآْنِ هُوَ الظَّاهرُِ وَ الْبَاطِنُ مِنْ  َلِکَ أَئمَِّةُ الجَْوْرِ 

وَ جمَِیعُ مَا أَحلََّ اللَّهُ تَعَالَ  فِی الکِْتَابِ هُوَ الظَّاهرُِ وَ 

 /1: 1097)کلینـ ،  . «نْ  َلِـکَ أَئمَِّـةُ الحَْـق    مِ الْبَاطِنُ

  إِنَ»اســت: آمـده   اصـول کــافی چنـین در  ( هم170

این حـدیث   (0/100همان: . )«ظَاهرِاً وَ بَاطِنا  لْقرُآْنِلِ

در اصل اثبات دارای ظهور و بطون بودن قـرآن بـا   

-، ولی همانروایت مورد نظر ملاصدرا مشابه است

های زیادی میان دو اوت، تفگونه که مشخ  است
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ای در این نقل وجود دارد. به ویژه اینکه هیچ اشاره

اصـول  حدیث به هفت بطـون در حـدیث منقـول    

 نیست.  کافی

طی روایتی شریف در مورد  اصول کافیدر  (ج

ن کریم و راهگشا بـودن آن در  عظمت و اعجاز قرآ

لَهُ ظَهرٌْ »د: شوهای روزگار بیان میها و آزمایشفتنه

وَ   أَنِیـقٌ   وَ بَطْنٌ فَظَاهرِهُُ حکُْمٌ وَ بَاطِنُـهُ عِلْـمٌ ظَـاهرِهُُ   

این روایـت نیـز بـا     (100/ 2همان: ). « بَاطِنُهُ عمَِیق

نقل مورد نظر ملاصدرا در ظهور و بطـون داشـتن   

ای به تعـدد  گونه اشارهاست، اما هیچقرآن مشترک 

 .(2)بطون قرآنی ندارد

نقـل مـورد نظـر     گفتـه با نظر بـه نکـات پـیش   

وارد شـده   عـوالی اللئـالی  ملاصدرا صرفا در کتاب 

له این است که در آن کتاب سلسله ئولی مس ،است

 ،اسناد حدیث مورد نظر آورده نشده است. بنابراین

-مشخ  نبودن راویان این حـدیث، نمـی  به دلیل 

توان در مورد اعتبار داشتن آن، اظهار نظری قطعـی  

و سلسله  استیث مرسل د. نتیجه اینکه این حدکر

اسناد آن به هیچ وجه مشخ  نیست. دیگر اینکـه  

و نویسـنده آن   عـوالی اللئـالی  در مورد خود کتاب 

هـای فراوانـی میـان محـدثان شـیعی      نقض و ابرا 

وجود دارد که اعتماد بر منقولات او را سست کرده 

 و از قطعیت خارج می کند. 

ای احادیث شماره دو  و سو  به گونه هر چند

ی با نقل مورد نظر ملاصدرا دارند، ولی انطباق معنای

له این است که استدلال و استناد ملاصـدرا بـه   ئمس

به داشتن بطون قرآنـی   نقل مورد نظر خویش صرفاً

ا مـورد  بلکه تک تک الفاظ نقـل خـویش ر   ،نیست

 ،دهـد. بـه بیـان دیگـر    استدلال و استناد قـرار مـی  

قطعی پنداشته  ملاصدرا هم صدور آن را از معصو 

انگـارد.  الصدور میرا قطعی و هم یکایک الفاظ آن

ت که داشـتن حـد، مطلـع و مراتـب     روساز همین

گانه بطون نقشی اساسی در نظریـه ملاصـدرا   هفت

کـه الفـاظ مـورد نظـر او در جوامـع      درحالی ،دارد

شـود. بـه دیگـر    یحدیثی و روایات مشابه یافت نم

ل در کتـب معتبـر   گونه احادیث منقو، در اینسخن

، نکتـه اصـلی و   اصـول کـافی   حدیثی شیعی ماننـد 

گاه اساسی بر آن است که قرآن باطن یا بطونی تکیه

اد این بطون هرگـز  اما در مورد مراتب یا تعد ،دارد

گردد. شـاید دلیـل ایـن مطلـب از     مطلبی بیان نمی

جهتی تأکید بر انحصار در محسوس نبـودن قـرآن   

 ؛تیب و اخبار از آن باشدکریم و نزول آن از عالم 

وجـود کتبـی محسـوس آن     زیرا مرتبه قرآن صـرفاً 

شاید نتوان مراتـب معـین و    ،نیست. از سوی دیگر

چراکـه  شـد؛  مشخصی را برای بطون قرآنـی قائـل   

عالم تیب محدود به مرتبه یا مراتب خاصی  اساساً

چه اشکال شود که مخلوقـات امکـانی   . چنانیستن

حدود اسـت  مثال و عقول م تیبی به دو مرتبه عالم

انگارید؟ پاسـ  آن اسـت   و چرا آن را نامحدود می

که این دو عالم نیز از موجوداتی نامتناهی بهره برده 

و مراتـب هــر یــک و موجـودات منــدرج در آنهــا   

باشـد.  دود و مضبوط در محدوده مشخصی نمیمح

دلیلی بر منحصر دانستن بطون قرآنـی بـه    ،بنابراین

رد و در کتـب روائـی   ن وجود نداهفت یا هفتاد بط

ایـن  . بـا  (1)ی یافـت نشـده اسـت   نیز چنین مـدعای 

تـوان عـدد هفتـاد را حـاکی از کثـرت      مـی  ،وجود

مراتب و بطون دانست که در عرف زبان عرب نیـز  

چنین بوده و در زبان عربی عدد هفتاد بـرای بیـان   

آنچـه بـه    اما ،شودر می برده میکثرت فراوان به کا

است که ملاصـدرا حـدیث مـورد     رسد آننظر می
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بلکـه آن   ،نظر خویش را از منابع روائی نقل نکرده

عرفانی مکتب ابن عربی ماننـد   را از برخی از کتب

ده اسـت )قونـوی،   کـر الدین قونـوی اقتبـاس   صدر

( که از طریق قونوی نیز بـه سـایر کتـب    13: 1171

یابـد. البتـه   افکار ابن عربی راه مـی  شارحین آثار و

. ینان نیز تزالی این حدیث را آورده استپیش از ا

جـای شـگفتی دارد کـه     (0) (1/172: تـا )تزالی، بی

شان شیعی پژوهترین حدیثملاصدرا یکی از بزر 

سـازی مفـاد احادیـث    در حوزه تحلیـل و برهـانی  

، چگونه گرفتار چنـین خطـایی شـده و    (1)اعتقادی

عرفای پیرو مکتـب  حدیثی را تنها با اعتماد بر آثار 

کند. عارفان مکتب ابن عربـی بـا   بن عربی نقل میا

حدیث، بـه تـأویلات بسـیاری     تلقی به صحت این

ترین منبـع  رسد مهمگمارند که به نظر میهمت می

هـایش پیرامـون   بخش ملاصدرا نیز در تحلیـل الها 

این حدیث باشد. البته اشاره شد کـه در منقـولات   

شـتن  عارفان مکتب ابن عربی از این حدیث، بـه دا 

است کـه در آثـار   هفتاد بطن قرآنی نیز اشاره شده 

هـای  با نظر بـه تحلیـل  . (3)شودملاصدرا یافت نمی

راوان در منابع حدیثی، جوی فوشده و جستمطرح

رسد که عارفان با الها  از برخی احادیث به نظر می

اند و بـه  قرار دادهشیعه، این عبارت را مورد استناد 

یراتی افتاده است و متفکران تدریج در نقل آنان تغی

جعــه بـه آثــار حــدیثی اصــلی از  بعـدی بــدون مرا 

 .(7)اندکردههای موجود تفلت تفاوت

 

 تطبیق بطون قرآن با مراتب عرفانی انسان

ملاصدرا با مسلم انگاشتن صـدور ایـن حـدیث از    

بـه   پیامبر اسلا  )و( در مقا  توضیح و تفسیر آن،

گانه نفس ناطقه تطبیـق ایـن حدیث با مراتب هفت

 ــدر سیر و سل انیـانس  ــوی خـه س ــوک ب د ـداون

پردازد: قرآن کـریم ماننـد انسـان دارای مراتـب     می

زیرا که قرآن دارای ظاهر  ؛متفاوت و متعددی است

تـا اینکـه    باشداست که این ظاهر دارای باطنی می

گانه برسد. آخـرین بطـن   این مراتب به بطون هفت

باشد که هیچ   تیب او میآن،  ات خداوند و مقاقر

مخلوقی و انسان کاملی بر آن آگاه نیست و علمـی  

مراتب قرآن مانند مراتب  ،بدان مرتبه ندارد. بنابراین

د: طبـع، نفـس، قلـب،    هستنکه چنین  استانسانی 

محا ی و  عقل، روح، سر و خفی. این مراتب دقیقاً

( 7/13: 1093)ملاصـدرا،  . انـد مطابق مراتب قرآنی

گانه طبق دیدگاه ب هفتـه تبیین این مراتنخست ب

را بـا   پردازیم و سپس تطبیـق آن صدرالمتألهین می

 د. کربطون قرآنی بررسی خواهیم 

گانه نفس انسانی در سیر و توضیح مراتب هفت

 سلوک به سوی حقیقت هستی چنین است:

نی کـه  طبع: عبـارت از قـواط طبیعـ  و بـد     .1

یعنـ  قـواط    ؛ستترین مرتبه حقیقت انسان  انازل

 .نبات ، آثار و افعال آن مانند خوردن، آشامیدن و... 

از مرتبه طبع که قواط حیوان  و  نفس: بالاتر .2

وهمی در این مرتبه مقـا    دراکات حسی، خیالی وا

 یابند. ظهور می

قلب: در ایـن مقـا  یـا مرتبـه، نفـس ناطقـه        .1

 ،کنـد الم تیب و نامحسوس توجـه مـی  انسانی به ع

توجه او به عالم تیب آمیخته و همراه با توجه ولی 

 به عالم طبیعت و مرتبه طبع انسان است. 

روح: در ایــن مرتبــه نفــس ناطقــه از قــواط  .0

بدنی، آثار مرتبه طبع و نفس به کلّ  خلاو شـده  

 و به روحانیون عالم مجرد واصل شده است. 

ت سرّ: در این مقا  عارف و انسان بـه معرف ـ  .1

یابـد و تجلـی   جمال اله  ظهور مـی  حق متعالی و

 ند.ک خداوند را در همه موجودات مشاهده م 
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در این مرتبـه تنهـا خداونـد را     خفیّ: انسان .3

را در مقـا    بیند نه مانند مقـا  سـرّ کـه خدونـد    می

 ،)فنـا  در واحـدیت(   بیندمخلوقات و ظهورات می

بـه  ات الهـی اسـت نـه      بلکه توجه انسـان صـرفاً  

 اهر. مخلوقات و مظ

اخف : این مقا  فنـا  فـی الحـق اسـت کـه      . 7

سالک به طور کلی از همه تعلقات فانی شده است 

وند به هیچ موجـود دیگـری توجـه    و به جز  خدا

: 1179زاده آملی، . )حسن)فنا  در احدیت( ندکنمی

ســالک در ایــن مقــا   ،بــه عبــارت دیگــر (11-13

را شـئون و تجلیـات خداونـد    مخلوقات و مظـاهر  

 .(9) بیندداند و مید میواح

 ر و ـگانه سیب هفتـدرا، مراتـدگاه ملاصـاز دی

گانـه قرآنـی   مانند بطون هفـت  سلوک انسانی دقیقاً

یعنـی مصـحف    ؛است. بدین شرح که ظاهر قـرآن 

آن که دارای حروف، ارقـا  و  محسوس و ملموس 

زیـرا   ؛هاست با مرتبه طبع انسانی تطبیق داردنشانه

ظـاهر قـرآن هـر دو محسـوس و     که مرتبه طبـع و  

اما مرتبه نفس و قلب که باطن انسان  ،مادی هستند

هستند و مربوط به قوای ادراکی باطنی مانند خیال، 

ند با مرتبه بـاطنی قـرآن تطبیـق    باشوهم و عقل می

حافظان قرآن کریم یا قاریان آن که در  یابد. مثلاًمی

 نند یا نحـوه کن را حفظ میقوای باطنی خویش قرآ

 ـ ه دقـت یـاد گرفتـه و    قرائت و روخوانی قرآن را ب

ند، با مرتبه نفس و قلـب تطبیـق   کنتثبیت  هنی می

نفـس و قلـب نیـز    یابند. به دلیـل اینکـه مرتبـه    می

ند و به قوای ظاهری او مربوط امراتب باطنی انسان

حفـظ قـرآن    (7/13: 1093)ملاصـدرا،  . شـوند نمی

ه محسوس آن آن بالاتر از مرتب کریم و تثبیت  هنی

باشـد و در قـوای بـاطنی و نامحسـوس انسـان      می

 استقرار یافته است. 

هر چند در مقا  قلب توجه نفس ناطقه انسـانی  

به عالم آخرت همراه با توجهات او به عالم طبع و 

ولی در مقا  روح نفس ناطقـه از قیـود   است، ماده 

-سوس بدنی خلاصی میبدنی و آثار طبیعی یا مح

این مقا ، قرآن و تجلیات خداونـد را   یابد و لذا در

به صورت قرآنی در مقا  عالم عقول مجرد مشاهده 

ظهـور اسـما  الهـی کـه در      ،نید. به بیان دیگرکمی

عقول طولی  قرآن به تفصیل بیان شده را در سلسله

زیرا که عقـول مجـرد    ؛یابدو عرضی و انوار آن می

ظهــورات و تجلیـات الهــی  از ای بـه نیـز خــود مرت 

عـارف یـا انسـان    « سـر »سان در مقا  تند. بدینسه

بیند. ده کلمات قرآنی را خود خداوند میکامل گوین

قائـل آنهـا از خـود خداونـد بـدون       ،به بیان دیگـر 

-بیند و مـی اسطه فرشته وحی یا وسایط دیگر میو

شنود. در مرتبه خفی شخ  به مقا  واحدیت کـه  

رسد. ، میظهور تفصیلی اسما  و صفات الهی است

بینـد کـه   ه این بیان که شخ  عارف سـالک مـی  ب

علمـی   و به گونه خداوند در مقا  واحدیت تفصیلاً

اخفـی  یابد. در مرتبـه  با همه اسما  الهی ظهور می

شـود کـه طـی آن    سالک به مقا  احدیت واصل می

ظهور خداوند با اسما  و صـفات گونـاگون را بـه    

 .(0)ندکگونه اجمالی مشاهده می

ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّ  فکَانَ قابَ قَوْسَیْنِ »آیات ملاصدرا 

یـد دیـدگاه   ؤ( را بـه عنـوان م  9-7)نجم: « أَوْ أَدْن 

 آوردمـی « اخفی»و  «خفی»خویش در مورد مراتب 

 ؛«قاب قوسین»( که طی آن 7/13: 1093)ملاصدرا، 

)مقا  واحـدیت و   یعنی دو قوس وحدت و کثرت

؛ «او ادنـی »و ظهور تفصیلی اسما  و اعیان ثابـت(  

یعنی نزدیک شدن هر چه بیشتر به مقا   ات الهـی  

که با مقا  احدیت یا همان ظهور اجمالی اسـما  و  

یابـد. دلیـل   فات هم چنین اعیان ثابت تطبیق میص
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این نکته از دیدگاه ملاصدرا، دارای مراتب متفاوت 

و متعدد بودن قرآن کریم است که طبق آن قبـل از  

اده و عالم عقول مجـرد و بـه   نزول قرآن به عالم م

طور کلی مقا  فعل و معلول، در مقـا  واحـدیت و   

احدیت ظهور داشته است. البته بالاتر از این مراتب 

مقا  تیب  ات الهـی اسـت کـه معلـو  و مفهـو       

اولـین   (19) (09: 1131)ملاصـدرا،  . مخلوقی نیست

ظهور تیب  اتی، در مقا  احدیت و واحدیت است 

بـوده و سـپس در مقـا  فعـل و     که ظهوری عملی 

لذا ظهور قرآنی و اسـما    ،یابدمعلول نیز ظهور می

 الهی نیز چنین است. 

ملاصدرا در اثبات تفاوت مراتـب قرآنـی و  و   

مراتب بودن آن به آیاتی از قرآن کـریم نیـز اسـتناد    

إِنَّهُ لَقرُآْنٌ کرَیِمٌ فِی کِتابٍ مکَْنُونٍ لا یمَسَُّـهُ  »ند: کمی

-77. )واقعه: «نزْیِلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِینَلمُْطَهَّرُونَ تَإِلَّا ا

در این آیه شریفه قرآن دارای اوصاف متعددی  (99

ت که به حسب درجـات و مراتـب   دانسته شده اس

بالاترین ایـن   (7/13: 1093)ملاصدرا، . باشدآن می

یعنـی تیـب    ؛مراتب این است که در کتاب مکنون

نماید و می ر و تجلی ات الهی است و سپس ظهو

مشخ  است که ظهور و تجلی خداونـد در مقـا    

سـت کـه از   اسما  قرآنی دارای مراتـب متفـاوتی ا  

سپس بـه مرتبـه    ،دشواحدیت و واحدیت آتاز می

ایت به مرتبه عالم عقول مجرد و عالم خیال و در نه

 .(11)رسدماده و طبع می

دلیل تطبیق مقامات انسانی با بطون قرآنـی ایـن   

بـق اسـما  و صـفات در عـالم     ست که خداوند طا

نماید و لذا عالم، مراتـب تجلیـات الهـی    تجلی می

آیـات قرآنـی   در  است. اسما  و صفات نیز تفصیلاً

رو سیر و سـلوک انسـان در   بیان شده است. از این

کـه   اسـت به سـوی خداونـد در مراتـب تجلیـات     

. مراتب ظهور اسـما  الهـی و کـلا  فعلـی اوسـت     

 (3/21: 1133، )ملاصدرا

نقد: در اینکه قـرآن وجـود کتبـی بیـانگر تمـا       

مراتب نظا  وجود و از جمله مقامات نفس انسانی 

زیرا کـه قـرآن کـریم و آیـات      ؛است، شکی نیست

انـد و  ها نـازل شـده  نورانی آن جهت هدایت انسان

یکی از وجوه هدایت و حتی بـالاترین آن، سـیر و   

مبدأ هستی  سلوک نفس انسانی به سوی حقیقت و

است. البته عارفان مراتب مختلفی را جهـت تبیـین   

دارنـد کـه   وک انسانی به سوی خداوند بیان مـی سل

. اسـت گانه مذکور یکی از این مـوارد  مراتب هفت

در هر حال دو مـدعای  و مراتـب بـودن قـرآن و     

داشتن مراتب متفاوت نفس انسانی در سـلوک بـه   

له ئمس ـ ولـی  ،سوی خداوند، مـورد تردیـد نیسـتند   

. اسـت دن این دو مدعا با یکدیگر کراساسی تطبیق 

تـوان  ساسی ملاصدرا در این تطبیق که مـی مستند ا

را تفسیر انفسی قرآن کریم نیز نا  نهاد، حـدیث   آن

گانـه  ث به ویژه با تأکید به مراتـب هفـت  مورد بح

شـد در احادیـث شـیعی    که بیان  استبطون قرآن 

را از آثار برخـی   بلکه ملاصدرا آن شود،یافت نمی

ده کـر از عارفان و متفکران پـیش از خـود اقتبـاس    

شـده  ، با توجه به اینکه مراتب تبیـین است. بنابراین

در حدیث مورد ادعا و استناد ملاصـدرا، در واقـع   

حدیث بودن آن محل تردید است، اسـاس تطبیـق   

قـرآن   د. مسـلماً شـو نیز با چالش اساسی مواجه می

زیـرا کـه    ؛تعـددی اسـت  دارای مراتب متفاوت و م

 ،قرآن وجود کتبی بیانگر نظا  تکوینی هستی اسـت 

اما اینکه این مراتب منحصر در هفت مرتبه باشد و 

با مراتب مورد ادعای عارفـان تطبیـق داشـته     دقیقاً
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 باشد، مورد تردید و انکار جدی است. 

نکته دیگر اینکه، اشاره شد که در کتـب و آثـار   

ه هفتاد بطن قرآنی اشاره عارفان مکتب ابن عربی ب

نین نقلی پذیرفتـه شـود، مراتـب    شده است. اگر چ

نســانی قابــل انطبــاق بــا بطــون گانــه ســیر اهفــت

گانه نیست یا اینکه بهتر است بگوییم انطبـاق  هفتاد

د. ملاصـدرا نیـز   شـو آن بسیار مشکل و سخت مـی 

 دارد.مطلبی در این مورد بیان نمی

  

یه در مورد تفسیر باطل بودن نظریات تشبیه و تنز

 آیات قرآنی

قرآن کریم به زبان مأنوس و متعارف اعراب زمـان  

زیرا کـه مخاطـب آیـات     ؛نزول آن نازل شده است

نـد و  کرا درک  به آسانی مقصـود از آن  دقرآنی بای

در فهم عرفی از آیـات قرآنـی بـا مشـکلی مواجـه      

نشود. در تیر این صـورت نـزول قـرآن کـریم بـه      

هـوده خواهـد بـود. حـال آنکـه      ها عبث و بیانسان

ایـن  خداوند حکیم فعل عبث انجا  نمی دهـد. بـا   

-واهر برخی از آیات قرآنی سـبب شـکل  وجود، ظ

ای در میـان  گیری مباحـث الهیـاتی بسـیار پیچیـده    

متفکران مسلمان در مورد چگونگی تفسیر یا تأویل 

د. آیاتی مانند استوای خداوند بـر عـرا از   شآنها 

زیـرا کـه ظـاهر آن اسـتوا       ؛تجمله این موارد اس

خداوند بر کرسی است که با مجرد بودن خداوند و 

 جسمانی نبودن او در تعارض و تناقض است. 

متفکران مسلمان در مورد تفسیر و تبیین معنای 

دند ش ـگونه آیات دچار اختلاف بسیار شدیدی این

و نظریات مختلفی نیز پدید آمد. برخی از اینان بـه  

و معتقـد شـدند کـه الفـاظ قـرآن      تشبیه گرویدنـد  

بدون اینکه نیاز  ،محمول به معنای ظاهری آنهاست

مجسمه و اهل تشبیه  ،به تأویلی در مورد آنها باشد

ای دیگـر بـه   ها هستند. در مقابل عـده از این گروه

تأویل آیات و الفاظ قرآنی گرویدند. از نظـر اینـان   

در صـورت تعـارض یـا تنــاقض آیـات قرآنـی بــا      

آیه یـا لفـظ    دل عقلانی یا مدعای بدیهی بایاستدلا

اند که به ویل برد. معتزله از کسانیأمورد نظر را به ت

 این نظریه تمایل داشتند. 

ملاصدرا در مورد تفسیر و تبیین آیات و الفـاظ  

قرآنی معتقد است که معانی ظاهری الفاظ و آیـات  

زیـرا در  ؛ قرآنی حقیقـت داشـته و صـادق هسـتند    

ودن معانی ظـاهری، نـازل شـدن    صورت صادق نب

ای نداشـت کـه   ها فایـده قرآن کریم به عمو  انسان

مخالف حکمت الهی و حکیم بودن خداوند است. 

از سوی دیگر، داشتن معـانی ظـاهری منافـاتی بـا     

داشتن معانی باطنی الفاظ قرآنی نـدارد. دلیـل ایـن    

مطلب این است که فهم آیات قرآنی دارای مراتبـی  

مراتب آن ظاهری و برخی دیگـر   است و برخی از

إن للقـرآن ظهـرا و   »ند. حدیث شـریف  هستباطنی 

-، نیز بر این مدعا دلالـت مـی  «بطنا و حدا و مطلعا

   (12)(17-13: تا)ملاصدرا، بی. کند

از یــک ســو حکمــت الهــی مقتضــی  ،بنـابراین 

 هـا بـه سـوی سـعادت و کمـال     هدایت همه انسان

شـود. از  که با نزول کتاب الهـی محقـق مـی    است

ها در سعادت و مراتـب  سوی دیگر، استعداد انسان

 ـ  الفـاظ   دعرفانی آنان متفاوت است. بدین نظـر بای

هــا بــا ای باشــد کــه همــه انســانقــرآن بــه گونــه

استعدادهای مختلف را به سوی سـعادت و کمـال   

د. داشـتن معـانی بـاطنی در عـین     کنابدی هدایت 

د کـه  شـو معانی باطنی و تیر محسوس، سبب مـی 

هـا از آیـات قرآنـی جهـت وصـول بـه       همه انسان
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مند گردند. در نظـر ملاصـدرا   سعادت اخروی بهره

بـر همـین مـدعا دلالـت      ث مورد بحث دقیقاًـحدی

 د.  کنمی

نقد: نکته شایان توجه این اسـت کـه اسـتدلال    

ند که قرآن کریم دارای بطونی کملاصدرا اثبات می

ولـی  ، هست و حکم الهـی نیـز مقتضـی آن اسـت    

له این است که طبق دیدگاه ملاصدرا و حدیث ئمس

. استمورد استناد او، قرآن کریم دارای هفت بطن 

ای را اثبـات  ال آنکه اسـتدلال او چنـین نتیجـه   ـح

اثبـات   کنـد. نتیجـه اسـتدلال ملاصـدرا صـرفاً     نمی

مراتب باطنی داشتن قرآن کریم اسـت. حـال آنکـه    

نتیجه مدعای او اثبات هفت مرتبه باطنی است. در 

ملاصدرا در این استدلال و استناد به ایـن حـدیث   

چرا که نتیجـه اسـتدلال    ؛گرفتار مغالطه شده است

 .استاو، اعم از مدعا 

 

 گیری  بحث و نتیجه

ر بـه بررسـی نقادانـه یکـی از     ـاض ـش حـدر پژوه

ترین احادیث مورد استناد و استشهاد ملاصدرا مهم

نـد  پرداخته شد و نتایج  یـل حاصـل شـد: هـر چ    

اسـت،  ملاصدرا مدعی حدیث بودن ایـن عبـارت   

تی در منـابع روائـی شـیعی یافـت     ولی چنین عبار

بـه داشـتن    بلکـه احادیـث شـیعه صـرفاً     ،شودنمی

زیـرا کـه مرتبـه     ؛شـود قرآن کریم تأکید مـی بطون 

قرآن کریم منحصر در محسوس نیسـت. ملاصـدرا   

این حدیث را از کتب عرفـای مکتـب ابـن عربـی     

ن دارای هفتـاد  ولی در آثار آنـان قـرآ   ،دهکراقتباس 

شـود کـه ایـن مـورد در آثـار      بطن نیز دانسـته مـی  

گانـه  درا نیست. ملاصدرا حدیث بطون هفتملاص

گانـه سـلوک انسـانی تطبیـق     ل هفـت ـه مراحـرا ب

دهد و از ایـن حـدیث در نفـی تشـبیه و تنزیـه      می

امـری کـه    ؛نـد کتفسیر الفاظ قرآن کریم استفاده می

ه ضـعف حـدیث مـورد اسـتناد، ضـعیف      با نظر ـب

 نماید.  می

 

 هانوشتپی

 برخی از شارحین آثار ملاصدرا و متفکران پیرو .1

الدین جلالمکتب فلسفی او، مانند استاد سید

آشتیانی)ره( این حدیث را منقول از طریق شیعه و 

ولی ایشان ارجاعات کتب  ،دانداهل سنت می

 اند که دقیقاًهحدیثی مورد نظر خویش را بیان نکرد

. در کدا  منابع حدیثی این روایت وارد شده است

البته خود ایشان در موارد  (79 :1179)آشتیانی، 

 دیگری این حدیث را منقول از طریق اهل سنت

ارد دیگری منقول از طریق ( و در مو77همان: )

فیض کاشانی نیز در  (121همان: ). داندشیعه می

ه این حدیث از ده کشتفسیر صافی نیز مدعی 

و من »و نقل شده است: طریق اهل سنت روایت 

  عن النبی صلّ  اللَّه علیه و آله إن طریق العامه

)فیض . «ظهراً و بطناً و حدّاً و مطلعاً  للقرآن

ی نیز این ( علامه طباطبای19/ 1 :1011کاشان ، 

. داندول از پیامبر)و( و اهل بیت میحدیث را منق

شایان توجه است که در  (7/ 1 :1171 طباطبای ،)

ی قرآن ای استاد آشتیانی و علامه طباطبایهنقل

شود که دارای هفتاد بطن بودن قرآن نیز اشاره می

در کتب  فقطدر کتب ملاصدرا یافت نشد و 

 عارفان مکتب ابن عربی هست.

جوی فراوان در منابع حدیثی اهل وبا جست .2

ا یافت سنت، مشابه حدیث مورد استدلال ملاصدر

 نشد.
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ملاصدرا تلاا بسیار زیادی جهت توجیه بطون  .1

د ـنکش میـگانه در حدیث مورد نظر خویهفت

شده، چندان وجهی ه با نظر به مطالب گفتهـک

 ندارد.

این حدیث با الفاظ مورد نظر ملاصدرا  احتمالاً .0

قوت را نخستین بار ابوطالب مکی در کتاب 

)مکی،  ده باشدآور المحبوب القلوب ف  معامله

ترین کسانی ( و بعد از او تزالی از مهم1/01: 1017

باشد که به این حدیث با کیفیت مورد بحث می

 ده است.کراستدلال و استناد 

اهمیت و بزرگی ملاصدرا در حدیث پژوهشی . 1

ایشان  اصول کافیشیعه به طور خاو در شرح 

بعد از  اصول کافییابد و همه شارحان ظهور می

ولی ملاصدرا در  ،ن تحت تأثیر شرح او هستندایشا

ند که ککتب فلسفی خویش به احادیثی استناد می

 اکثر آنها، ضعیف بوده یا صحیح نیستند. 

کما أخبر صل  اللَّه »...گوید: حمزه فناری می .3

هراً و بطناً و حداً و مطّلعاً و ظ  للقرآن  علیه و آله: ان

ه ابطن، و فی روایه فی روایه و لبطنه بطناً إل  سبع

در کتب  (129: 2919)فناری، . «إل  سبعین بطنا

رد تبیین عدد هفتاد و بطون عارفان نیز مطلبی در مو

 شود. گانه یافت نمیهفتاد

  بزر  مکتب عرفانی ابن یکی از آفات و نقای .7

رتم مطالب والای آنان در تبیین معارف بهعربی 

و شی  است. اسلامی، اعتماد بیش از حد به مراد 

نند که کاینان حتی در نقل حدیث نیز چنین می

جای بسی شگفتی دارد. اندیشمندان بزرگی مانند 

الدین الدین جندی و سعیدصدرالدین قونوی، موید

فرتانی که در تحقیقات عرفانی هر یک از نوادر 

ند، حتی تخیل و توهم نقادی هستقرون اسلامی 

را به  هن راه  افکار استاد خویش به ویژه ابن عربی

 دهند. نمی

گانه فوق در آثار رتم تکرار مراتب هفتبه .9

عارفان مکتب عرفانی ابن عربی و ملاصدرا، تبیین 

 شود.دقیق آنها در کتب اینان یافت نمی

اشکالی که در مورد تطبیق مورد ادعای  .0

این است که طبق  ،رسدصدرالمتألهین به نظر می

قرآن دارای هفت  حدیث مورد ادعای ملاصدرا،

که در واقع با نظر به مرتبه ظاهر آن،  استبطن 

زیرا که یک مرتبه ظاهر نیز  ؛دشوهشت مرتبه می

اما ملاصدرا  ،گرددگانه افزوده میبدان بطون هفت

در تطبیق خویش ظاهر قرآن را با مرتبه نخست 

-؛ یعنی مرتبه نخست از مراتب هفتنفس انسانی

یک مقا  نفس ناطقه  ،رایندهد. بنابگانه تطبیق می

ماند. در تطبیق با بطون قرآنی بدون مطابق باقی می

د که احدیت و کرتوان ادعا می ،وجوداین با 

واحدیت دو مقا  بسیار نزدیک و قریب به هم 

ای که از جهات مختلفی احکا  هستند. به گونه

توان به مرتبه آخر را می ،بنابراین .شبیه به هم دارند

احدیت و واحدیت هر دو ظهور  یق داد.هر دو تطب

 ند. هستی در مقا   ات الهی یاسما

لی مع الله »ملاصدرا حدیث شریف نبوی)و(  .19

را   «وقت لا یسعنی فیه ملک مقرب و لا نبی مرسل

 :1131)ملاصدرا، . داندید دیدگاه خویش میؤم

ی چنین وارد یکامل این حدیث در منابع روا (09

لَا یسََعُهُ مَلَکٌ مُقرََّبٌ وَ   وَقتٌْ  اللَّهِ  مَعَ  لیِ»شده است: 

اللَّهُ قَلْبهَُ  لَا نَبیٌِّ مرُْسلٌَ وَ لاَ عَبدٌْ مُؤْمِنٌ امْتَحَنَ

اختصاو  (19/139  :1091)مجلسی، . «لِلإْیِمَانِ

داشتن مقا  به پیامبر)و( که هیچ موجودی همراه 

ایشان نیست، حاکی از وصول به مقا  اخفی و 
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که طبق دیدگاه  استلقی قرآن در آن مقا  ت

نسانی با بطون قرآنی تطبیق ت ادرا، مقاماـملاص

 یابند. می

احتمال دارد بودن قرآن در مقا  مکنون اشاره  .11

به ظهور در مقا  احدیت و واحدیت داشته باشد 

را  مطهران از هر گونه عیب و نق  آن که صرفاً

 ند.نکدرک می

فی  هأن أکثر الألفاظ الوارد»گوید: . ملاصدرا می12

ه للحقائق اب الإلهی کسائر الألفاظ الموضوعالکت

ه یطلق و یراد به الظاهر ه، تاره مجملالکلی

به سرهّ و حقیقته و  و یراد هو یطلق تار المحسوس

یطلق و یراد به سرّ سرهّ و حقیقته و  هباطنه و تار

 ،نابراینب (1/121 :1133)ملاصدرا، . «باطن باطنه

اظ معانی عا  وضوع له الفطبق دیدگاه ملاصدرا، م

باشد و یک لفظ اعتباری در عالم ماده آنها می

ممکن است به معانی متعددی در مراتب مختلف 

بدون اینکه این معانی  ،دنکوجودی دلالت 

زیرا  ؛تعارضی یا تناقضی با یکدیگر داشته باشند

و نه  استکه چنین دلالتی در سلسله طولی 

عرضی. این امر یعنی دلالت یک لفظ بر معانی 

آن کریم و بشری متعدد طولی نیز از اعجاز قر

الفاظ بشری و  گیرد. مسلماًنبودن آن نشأت می

های معمولی واجد چنین مکتوبات انسان

 خصوصیتی نیستند. 

 

 منابع

 .قرآن کریم

مقدمه سه رساله   .(1197) الدینجلالآشتیانی، سید

ت اسلام  حوزه علمیـه  دفتر تبلیغا :قم .فلسف 

 .قم

 .(1091) الـدین ابن أبی جمهـور، محمـد بـن زیـن    

 :قم .هفی الأحادیث الدینی هعوالی اللئالی العزیزی

 .دار سید الشهدا  للنشر

ممـد الهمـم در   . (1179) ، حسـن  زاده آملـ  حسـن 
و  تهـران: وزارت ارشـاد   . شرح فصوو الحکم

 . فرهنگ اسلامی

ه تعالیالم هتعلیقات الحکم. (1091) سبزواری، هادی

دار إحیـا    :بیـروت  .هالأربع ـ هف  الأسفار العقلی

 .التراث العربی

 .(1011) فیض کاشـان ، محمـد بـن شـاه مرتضـ      

 .مکتبه الصدر :تهران .تفسیر الصافی

مصباح الأنس بین المعقـول   .(2919) فنارط، حمزه
 .دار الکتب العلمیه :بیروت .و المشهود

مرکز  :تهران .النصوو .(1171) الدینصدر قونوط،

 .شر دانشگاه ن

 .إحیا  علـو  الـدین   .(تابی) حامد محمدابو تزال ،

 .دار الکتاب العرب  :جابی

 .(1097) اســحاقکلینـ ، محمـد بـن یعقـوب بـن      

 ه.دار الکتب الإسلامی :تهران .الکافی

المیزان ف  تفسیر  .(1171) طباطبای ، محمد حسین
 .اسماعیلیان :قم .القرآن

 هالأنوارالجامع ـبحـار   .(1091) باقرمجلس ، محمـد 

دار إحیـا    :جـا بـی  .الأطهـار  هلدرر أخبار الأئم

 .التراث العربی

 ـالحکم ـ .(1091) ملاصدرا ه فـ  الأسـفار   ه المتعالی

 .دار إحیا  التراث العربی :بیروت ه.ه الأربعالعقلی

انجمن  :تهران .ایقاظ النایمین .(تابی)ـــــــــــــ 

 . اسلامی حکمت و فلسفه ایران

 :قـم  .الکـریم تفسیر القـرآن   .(1133) ـــــــــــــ

 .بیدار
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ـــ ــب  .(1131) ــــــــــــ ــاتیح الغی ــران .مف  :ته

 .انجمن اسلام  حکمت و فلسفه ایران

 هقوت القلوب فـ  معامل ـ  .(1017) ابو طالب مک ،

 .هدار الکتب العلمی :بیروت .المحبوب
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